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مردي متواضع ،هنرآموزي بسيار دلسوز ،عاشق 
،كارمندي  نساجي  رشته  به  متعهد  آموختن، 
اين  همگي  که  پاكدامن  بسيار  و  مقيد  بسيار 
ـ  فخر  اللهي  سيف  قسمت  آقاي  در  صفات 
اولين دانش آموخته طراحي پارچه در ايران ـ 

جمع شده است.
 ۱۳۰۲ سال  در  فخر  اللهي  سيف  آقاي 
در  شد.  متولد  آستارا  شهر  در  خورشيدي 
هفت سالگي به دبيرستان حكيم نظامي شهر 
مدارس  بهترين  از  زمان  آن  در  كه  آستارا 
عالي  معدل  با  و  رفت  شد؛  می  محسوب 
فرزند   ۴ داراي  شد.ايشان  التحصيل  فارغ 
بهترين  آموخته  دانش  همگی  كه  مي باشد 

دانشگاه های کشور هستند. 
به گفته مهندس سيف اللهی، ايشان  در سال ۱۳۱۹ 
خورشيدي به راهنمائي يكي از همشاگردي هاي خود 
وارد هنرستان نساجي شاهي ـ اولين موسسه آموزش 
طفوليت  از  اينكه  دليل  به  و  شد  ـ  ايران  در  نساجي 
رشته  اين  فراگيري  به  بود  فني  فعاليت های  شيفته 
پرداخت .(قابل ذكر است كه اين هنرستان اولين مركز 
آن  مدرسين  كليه  كه  بوده  ايران  در  نساجي  آموزش 
براي  فرانسه  ليون  دانشگاه  از  كه  بوده اند  فرانسوي 
تدريس نساجي به ايران آمده بودند) هنرستان نساجي 
مذكور جنب كارخانه نساجي شاهي كه امروزه به نام 
قائم شهر ناميده مي شود؛ ساخته شده بود. طبق اطلاع 

تهیه و تنظیم :مهندس اکبر شیرزاده 

پيشكسوتان

شهر  اين  از  ديگري  جاي  در  مزبور  هنرستان  واصله 
شروع به كار نموده بود كه محصلين آن دوره هاي سه 
به عنوان  اين دوره  از  تربيت مي شدند كه پس  ماهه 
و  چالوس  بافي  حرير  كارخانه  در  متخصصين  كارگر 
وسيله  به  زمان  آن  در  كه  بهشهر  و  شاهي  نساجي 
ماشين  مونتاژ  و  ساخت  حال  در  خارجي  متخصصين 
آلات بودند؛ فرستاده مي شدند تا تربيت شدگان تحت 
 ۱۳۱۸ سال  از  اما   كنند  كار  فوق  كارشناسان  نظر  
نيز  افراد  اين  كارخانجات مذكور شروع شد  توليد  كه 
فعاليت های خد را آغاز کردند.  (قابل ذكر است كه 
اول  دوره  التحصيل  فارع  تهران  پور  فاتح  رضا  آقاي 
ساله  دو  درس  دوره  زمان  آن  كه  بود  آموزشگاه  اين 
بود و ايشان جزء اولين دوره فارغ التحصيلان دو ساله 

محسوب می شد.
هنرستان نامبرده داراي دو رشته تحصيلی "ابريشم" و 
"پنبه" بود که هر دو رشته به وسيله اساتيد و دبيران 
خارجي همراه با مترجم ايراني آموزش و اداره مي شد. 
رييس و متخصص رشته ابريشم يك فرانسوي به نام 
مسيو کُلَن بود كه در اثر مرور زمان و زندگي در ايران 

به خوبی با زبان فارسي آشنا شده بود. 
در كارگاه بافندگي ۴ دستگاه ماشين بافندگي موجود 
بود. يك دستگاه ماشين به صورت پيك اند پيك يعني 
هر طرف ماشين يك ماكو كار مي كرد. دو دستگاه 
ماشين بافندگي۱× ۲ بود كه يك طرف دو  جعبه با 
ماكو و يك طرف يک جعبه ماكو قرار داشت به طوري 

كه از طرف دو جعبه از جعبه اول ماكو به طرف تك 
جعبه طرف مقابل مي رفت و دوباره بازمي گشت به 
فرا مي رسيد  ماكوي جعبه دوم  نوبت  و  همان جعبه 
يعني  گشت  برمي  دوم  جعبه  به  باز  و  رفت  مي  كه 
مي  پود  نوع  دو  با  كدام  هر  ماشين  دستگاه  دو  اين 
پود  رنگ  با چهار  كه  بود  ماشين چهارم ۱×۴  بافت؛ 
و چهار رنگ پود در پارچه قرار مي داد اين  بافت  مي 
دستگاه دابي نام داشت كه مهمترين دستگاه بافندگي 
آن كارگاه محسوب  می شد و پارچه هاي ابريشمي بسيار 
زيبايی توليد مي نمود. روز اول ورود به كارگاه مرا نزد 
يكي از هنرجويان كه سابقه دوساله داشت و روي يكي 
از  ماشين هاي ۱×۲ كار مي كرد قرار دادند تا از ايشان 
طرز كار و حركت ماشين را نظاره كرده و ياد بگيرم. من با 
كمال تعجب حركات ماشين و هنرجوي سال دوم را كه با 
آن ماشين كار مي كرد ملاحظه  مي كردم كه ماكوها مرتباً 
در ميان پارچه در رفت و آمد بودند و پارچه بافته مي شد و 

ايشان مراقبت كافي در كار ماشين داشت.
ماشين مذكور حين كار يك مرتبه ماكو را به بيرون 
بسيار  صداي  با  ماشين  و  شكست  ماكو  كرد،  پرتاب 
ماشين  و  آوردند  ديگري  ماكوي  شد.   متوقف  شديد 
را به راه انداختند البته پس از اندكي کلنجار رفتن با 
ماشين ماكوي دوم پس از چند حركت رفت و برگشت 
باز هم از ماشين بيرون پرتاب شد و ماشين با همان 
صدا متوقف شد. سرپرست کارگاه دستور توقف ماشين 
را داد . پس از توقف ماشين من كه نخستين روز ورودم 

شرحي بر زندگي اول دانش آموخته طراحي پارچه در ايران 
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به کارگاه بود با دقت به ماشين ها نگاهی انداختم و 
قسمت هاي مختلف را با همديگر مقايسه مي كردم 
پس از مدتی متوجه شدم يك قطعه كوچك زير ميله اي 
كه پايه جعبه ماكوي خراب شده بر روي آن سوار شده 
؛ از پايه اصلي جدا و آويزان شده است است در حاليكه 
در ماشين های سالم آن ميله به ميله اصلي جعبه ماكو 
از بالا و پائين با پيچ و مهره محكم نصب شده بود. 
فوراً نقص ماشين خراب برمن مشخص شد در حالي 
كه تا آن زمان فعاليت مكانيكي انجام نداده بودم لذا 
در    . نزدم  حرفی  كسي  به  عيب  اين  مشاهده  با 
حالي كه مسيوكلن هم متوجه اشکال ماشين نشد و 
گفت: چون جعبه ماكوها نيازمند تنظيم و تراز بندي 
نماند  ناگفته  کرد.   خواهم  تعمير  بعداً  را  آن  است 
كه هيج وقت قطعه آويزان شده در ماشين خراب از 
به  براي همين هيچكس  بود  نشده  اصلي جدا  ميله 
فكر آن نبود و كسي باور نمي كرد كه اين قطعه از 
باشد. تصميم گرفتم در ساعت  جاي خود جدا شده 
می  خارج  کارگاه  از  کارگران  تمام  كه  استراحت 
دليل  به همين  را وصل کنم  شوند؛ قطعه جدا شده 
که  ماشينی  طرف  به  و  برداشتم  را  آچارها  جعبه 
هيچ  که  حالی  در  کردم  حرکت  بود  شده  متوقف 
مكانيكي  كار  اصولاً   ، بودم  نكرده  كار  آچار  با  گاه  
هاي  مهره  و  پيچ  دانستم  نمي  و  بودم  نداده  انجام 
با چه آچاري محكم  شل شده و قطعه آويزان شده 
مي شوند!  لذا چند عدد آچار برداشتم و آچارها را با 
پيچ و مهره امتحان كردم كه يك مرتبه حس کردم 
گوش راست من از جا كنده مي شود و آچار به دست با 
شدت كشيده شدن گوشم از زمين برخاستم. به محض 
اينكه سر پا ايستادم مسيوكلن را بسيار خشمگين ديدم 
و يك سيلي بسيار محكم به صورتم نواخت و گفت 
تو يك هفته است كه به هنرستان آمدي اينجا چكار 
مي كني؟ من كه به شدت ترسيده بودم ومي لرزيدم با 
آچاري كه دستم بود آن قطعه آزاد شده را نشان دادم 
و گفتم مسيو ، ديدم اين قطعه آويزان شده در حاليكه 
در ماشين های اين قطعه محکم بر سر جای خود قرار 
دارد. هنوز حرفم تمام نشده بود  كه مسيوكلن با ديدن 
بيدار  از خواب  اينكه  مثل  مرتبه  رها شده يك  قطعه 
شده باشد مرا محكم در آغوش گرفت و جاي سيلي را 
كه به صورتم زده بود بوسيد و معذرت خواست سپس 
من  مسيو  گفتم  هستي؟   مكانيسين  تو  مگر  پرسيد 
با خود حمل  آچار  اين همه  چرا  بودم  مكانيسين  اگر 
می کردم و مي دانستم فقط يك آچار لازم است كه 
آن قطعه به جاي خود محكم شود!  بسيار خوشحال 
و خندان شد و فوراً قطعه مذكور را در جای خود قرار 
داد سپس دست مرا گرفت و آقای هل اتايی را صدا 
زد. ( آقاي هل اتائي كه همشهري و همكلاسي من 
در دبيرستان قبلي در آستارا بود  و او يكسال زودتر 

بود جزء سال دومي هاي  آمده  به هنرستان  از من 
فاتح  رضا  دوره  هم  و  شد  مي  محسوب  هنرستان 
در  مرا  دست  مسيوكلن  و  آمد  بود)جلو  تهران  پور 
باهوش  بسيار  اين هنرجو  و گفت  او گذاشت  دست 
و زرنگ است . تمام کارهای فنی را به او ياد بده تا 
مانند خودت ماهر و آشنا به کار شود. اين در حالی 
بود که آقاي هل اتائي روي ماشين ۴ ماكوئي دابي 

كار مي كرد.
(عكس شماره - ۱ 

مسيوبروگلي متخصص ريسندگي)

لازم به ذکر است به دليل دقت و علاقه به كارهاي 
يكي خراب شده  ماشين كه  دو  دور  با گردش  فني 
به  دومي  و  شكسته  ماكو  تا  سه  و  بود  متوقف  و 
در  قطعات  آن  و ملاحظه  است  كار  در حال  راحتي 
عيب  بود  مربوط  ماكوها  جعبه  به  كه  ماشين  دو 
خوردن  و  گوش  شدن  كشيده  با  و  كرده  پيدا  را 
به  شانس   ! كردم  پيدا  را  ماشين  عيب  سيلي  يك 
سال  سبد"  سر  "گل  اصطلاح  به  و  آورد  روي  من 
توجه  مورد  بعد  به  تاريخ  آن  از  بودم.  شده  اولي ها 
وارد  مسيوكلن  وقت  هر  و  گرفتم  قرار  مسيوكلن 
كلاس مي شد بيشتر مرا مخاطب قرار مي داد. در 
اول كلاس  شاگرد  همواره  تحصيلي  سال  دو  مدت 
بودم و با همان درجه شاگرد اولي موفق به دريافت 
به  كه  آنچه  شدم  هنرستان  تحصيلي  نامه  گواهي 
شبانه  هنرستان  در  كه  اين  است  لازم  آن  گفتن 
روزي ما،  از نظر خوراک ، پوشاک ، لوازم التحرير 
علاوه  به  نداشتيم  مشکلی  هيچگونه  نظافت  و  و 
به عنوان  ۶۰ ريال  به هر هنرجو مبلغ  اينكه هرماه 
سال  دو  آن  بنابراين  شد  مي  پرداخت  توجيبي  پول 
و  بهترين  شاهي  نساجي  هنرستان  در  تحصيلي 
عاليترين روزهاي زندگي من بود و هرگز آن روزها 

را فراموش نخواهم كرد.

در  تاخير  كمي  با  شدن  التحصيل  فارغ  از  پس 
رفته  چالوس  بافي  حرير  كارخانه  به    ۱۳۲۴ سال 
ارائه حكم، خود را براي انجام مأموريت و كار  با  و 
بافي  حرير  كارخانه  در  نمودم.  معرفي  كارخانه  در 
به  بيشتر  نيز  خود  كه  بافندگي  رشته  به  چالوس 
آن راغب بودم؛ راهنمائي شدم.  كارخانه داراي سالن 
هاي متعددي مانند بافندگي ، تابندگي، رنگرزي ، چهار 
بافي  ابريشم كشي و يك سالن جوراب  بزرگ  سالن 
بود. رئيس كارخانه  بزرگ و تعدادي كارگاه كوچك  
هم در يك محيط ديگر در يك ساختمان مخصوص 

كه داراي باغچه اي پرگل بود زندگي مي نمود.
تمام ماشين آلات كارخانه ساخت كشور فرانسه بود و 
تمام كارگران و كارمندان داراي منزل مسكوني دولتي 
مجهز به آب و برق رايگان بودند كه در اطراف خارج 
از ديوار كارخانه ساخته شده بودند . ساعت كار از ۸ 
صبح تا ۲ بعد از ظهر بود و كارخانه داراي ۱۵۰۰ نفر 
كارگر و حدود ۱۴ نفر كارمند بود كه كارهاي دفتري 

را انجام مي دادند.
سالن بافندگي كه در آن مشغول كاربودم ؛ ۸۰ دستگاه 
دستگاه  چند  و  پيچي  چله  دستگاه   ۱۰ و  بافندگي 
ماسوره پيچي و ۱۲ دستگاه ژاكارد بود. ماشين هاي 
هاي  جعبه  به  مجهز  دابي  دستگاه  چندين  بافندگي 
و  ماكوي ۱×۲  باجعبه  دستگاه   چند  و  ماكوي ۱×۴ 

بقيه ماشينهاي پيك اند پيك ۱×۱ بودند.
و  رنگ  چند  متنوع،  عالي،  بسيار  ها  پارچه  كيفيت 
مرغوب بود، بافت ماشين هاي ژاکارد اغلب به مصرف 
كراوات  كارخانه  خود  در  كه  رسيد  مي  هم  كراوات 
دوخته شده و در فروشگاه به خريداران عرضه مي شد.

تا  از ۸ صبح  و  بود  بسيار مجهز  بافي  كارگاه جوراب 
جوراب  جفت   ۹۶ روزانه  و  داشت  مداوم  كار  شب   ۹
توليد مي كرد زماني كه در كارخانه حريربافي چالوس 
مشغول بودم، دو متخصص فرانسوي در كارخانه انجام 
وظيفه مي كردند يكي به نام مسيو آلاردون - مدير 
ای  ويژه  توجه  كارخانه  توليد  به  كه  كارخانه-  فني 
داشت و هميشه ميزان توليد را ياداشت    مي نمود. 
وی فردی بسيار بداخلاق و تندخو بود.  ديگري مسيو 
باژولا نام داشت كه فردی بسيار مهربان ، خوشخو و 
خاصی  محبوب  دليل  همين  به  و  بود  اخلاق  خوش 
ميان تمام كارگران و كارمندان داشت. لازم به توضيح 
بود. من  او  برعهده  كارخانه  فني  امور  تمام  که  است 
با  حتی  و  داشتم  وی  با  دوستانه  بسيار  ارتباط  نيز 
همديگر رفت و آمد خانوادگي نيز داشتيم. در ادامه به 
خدمت سربازي رفتم و پس از پايان خدمت باز هم به 
كارخانه چالوس بازگشتم. اين بار به دليل نياز کارخانه 
کارخانه  اين  در  توليد  به  آگاه  فردی  و  متخصص  به 

استخدام شدم  عاليت ادامه دادم. 
پيش از عزيمت به سربازی  ،  يك متخصص فرانسوي 
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به نام پروفسور هلمرايش از طرف فرانسه با موافقت 
همراه  به  مستشار  عنوان  به  معادن  و  صنايع  وزارت 
يك مترجم به نام آقاي سميعي به كارخانه حريربافي 
خارجي  رياست  حالت  تقريباً  وی  كه  آمدند  چالوس 
را  فرانسه  زبان  هنرستان  در  من  داشت.  را  كارخانه 
قدري ياد گرفته بودم و در كارخانه هم با مسيو باژولا 
حدودی  تا  دليل  همين  به  داشتم  ای  روستانه  روابط 
با  زبان فرانسه  به  بودم و گاهي  زبان فرانسه آشنا  با 
با زبان  پرفسور هلمرايش صحبت می کردم وی نيز 
فارسی آشنايی داشت. در بدو امر خود را به وی معرفی 
نساجي  هنرستان  التحصيل  فارغ  که  گفتم  و  کردم 
هستم. وی يك دفتر طراحي به من نشان داد و گفت 
اين دفتر به زبان فرانسه نوشته شده است. آيا شكل 
هاي كتاب را مي شناسي؟ من بسياري از آنها را كه 
بود  نساجی  نقشه هاي  انواع  و  ، ساتن  ، سرژه  تافته 
بسيار وی  دادم که موجب خرسندی  برايش شرح  را 
شد و گفت فردا تو هم دفتر نساجي ات را براي من 
نمودم  ارائه  ايشان  به  را  دفترم  روز  آن  فردای  بياور. 
که بسيار مورد استقبال وی قرار گرفت و مرا به منزل 

خود دعوت كرد.
عكس شماره  - ۲ 

پروفسور هلمرايش ، مهندس سيف اللهي فخر و 
مترجم ايشان

بعداز ظهر آن روز به منزل پرفسور هلمرايش  رفتم و با 
همسر و دختر ايشان که حدود ۱۷-۱۸ سال داشت؛ آشنا 
شدم. پرفسور هلمرايش از دخترش درخواست نمود كه در 
هفته دو بار و هر بار دو ساعت به من زبان فرانسه آموزش 
دهد تا زبان فرانسه ام تکميل شود. در حاليكه دخترش 
زبان فارسي را در ايران به قدر كفايت ياد گرفته بود و به 
خوبي صحبت مي كرد ،  من به مدت دو سال بيشتر با 
زبان فرانسه آشنا شدم و به تدريج کارهای ترجمه پرفسور 
هلمرايش  را برعهده گرفتم. پس از دوسال ايشان اقامت 

خود را در ايران تمديد نكرد و به فرانسه بازگشت.
پس از دو يا سه سال ، يكی از  كارمندان هتل چالوس 
هتل  در  فرانسوي  نفر  يك  گفت  و  آمد  من  سراغ  به 

چالوس است و سراغ شما را مي گيرد و خواهان ملاقات 
با شماست. زمانی که به هتل رفتم با پرفسور هلمرايش 
مواجه شدم. وی گفت : از روزي كه از ايران رفته ام با تمام 
وزارتخانه هاي فرانسه ملاقات کرده ام و در تلاش بودم 
تا بتوانم مجوز تأسيس هنرستان نساجي در شهر اصفهان 
را دريافت کنم. پس از سال ها تلاش موفق شدم كه 
هنرستان مذكور را در رشته پنبه در اصفهان ايجاد كنم كه 
تمام ماشين آلات مربوطه را دولت فرانسه به رايگان در 

اختيار ايران قرار دهد. 
ضمناً جلسه اي ميان وزارتخانه هاي مربوطه در كشور فرانسه و 
ايران تشكيل و پرفسور به عنوان رئيس فرانسوي و من به عنوان 
معاون نامبرده تعيين شدم و اينجانب را از حريربافي چالوس به 
هنرستان نساجي اصفهان منتقل نمودند . ديگر مجال گفتگو 
نماند و بلافاصله خداحافظي كرده و رهسپار اصفهان شد. به 

منزل رفتم و مقدمات سفر به اصفهان را فراهم كردم. 
به  آنجا  از  و  تاريخ ۱۴ فروردين ۱۳۳۸ عازم تهران  در 
سمت اصفهان حركت كردم. با ديدن هنرستان نساجي 
اصفهان كه  تمام ماشين آلات لازم به وسيله متخصصين 
فرانسوي نصب و راه اندازي شده بود؛ بسيار خوشحال 
بازگردم  فرانسه  به  بايد  پرفسور هلمرايش گفت:  شدم. 
و چند متخصص فرانسوي براي تدريس استخدام كنم 
تا از اول سال تحصيلي شروع به كار نمائيم و به من 
مأموريت داد که نقاط ضعف و کمبودها را رفع نمايم. 
در سالن كارگاه هنرستان اصفهان ماشين آلات ذيل قرار 
داشت:يك خط ريسندگي پنبه اعم از ( كاردينگ، شش 
لائي، فلاير و تمام تاب) از كارخانه SACM و در وسط 
كارگاه يك خط بافندگي (ماشين بادامكي با ۸ لنگه ورد 
و ۴ جعبه ماكو و يك ماشين دابي با ۱۶ لنگه ورد و تعداد 
۸ دستگاه بافندگي كه اسكلت فلزي و مجهز به دو لنگه 
پا كار مي كرد، يك خط هم ماشين هاي مقدمات  با 
بافندگي شامل ماشين بوبين كني ، ماشين دولاكني و 
يك دستگاه ماشين تابندگي (دولاتاب) و يك دستگاه 
ماشين چله پيچي بسيار مجهز به صورت نواري همراه با 
قفسه هاي لازم حمل بوبين و در طرف راست كارگاه يك 
خط ريسندگي پشم مجهز به ماشين شانه پشم( گيل كام) 
و ماشين گيل باكس، دو دستگاه فلاير پشم (ميني چر) 
و يك دستگاه تمام تاب پشم كه همگي آماده كار بودند. 

يا  توليدات  تست  بسيار مجهز  كارگاه، لابراتور  در كنار 
محصول بود که شامل يک دستگاه قدرت سنج نخ ، يك 
دستگاهمخصوص  متراژ فتيله( اعم از فتيله شش لا و 
فتيله فلاير) يك دستگاه كلاف نخ (مخصوص ۵۰۰ 
متر نخ) براي نمره بندي دو دستگاه رومن اندازه گيري 
فتيله و يك دستگاه رطوبت سنج و  نمره نخ و نمره 
يك دستگاه براي سايش نخ و اندازه گيري قدرت نخ 
در مقابل سايش ، يك دستگاه تععين ضخامت پارچه، 
دو  فتيله،  و  نخ  اندازه گيري وزن  رومن  يك دستگاه 
دستگاه ترازوي حساس تا ۱٪ گرم و وزنه هاي مربوطه 
يك دستگاه چرخ جوراب بافي دستي و يك دستگاه كشو 

مخصوص بافت تريكو بود. 

در غياب پروفسورهلمرايش، كليه كسري هاي كارگاه 
آماده   ، نموده  گذاري  چله  را  ها  ماشين  كرده،  رفع  را 
كار نمودم و منتظر پرفسور بودم كه يك روز يك نفر 
فرانسوي به نام مسيو هانور با يك پسر جوان به هنرستان 
آمد و گفت: به دليل فوت پرفسور به عنوان مدير فرانسوي 
نيز   هانور  ژاك  فرزندم  و  ام  تعيين شده  هنرستان  اين 
متخصص    ماشين هاي بافندگي است و معلم طراحي 
نيز خواهد بود ضمن اين که  ساير معلمين فرانسوي هم 

به زودی خواهند آمد.
دو روز بعد مسيو توما و پس از آن مسيواشتام ، مسيو دانزر 
و سپس مسيوپاكه به ايران آمدند. مسيو توما متخصص 
ريسندگي ، بافندگي و مكانيسين ماشين آلات بود. مسيو 
اشتام متخصص ماشين هاي حلاجي و نيم تاب و تمام 
تاب پنبه بود و مسيو دانزر متخصص طراحي پارچه و 
ماشينهاي بافندگي كه بسيار شخص خشن ، بد اخلاق و 
بي ادب بود و از ياد دادن به محصلين طفره مي رفت در 
حالي كه بسيار با معلومات بود اما بقيه فرانسوي ها بسيار 

مهربان و صميمی بودند. 
به دليل نا آشنايی مردم با  هنرستان نساجي اصفهان ، 
قرار شد به مدت دو سال از كارخانجات اصفهان بخواهند 
تكميل  براي  را  كارخانه  مختلف  شعبات  سرپرست 
كه  بفرستند  هنرستان  به  علمي  يادگيري  و  اطلاعات 
معلومات آنها تكميل شود سپس  مترجمين بسيار متبحر 
و با معلومات را استخدام كردند كه در كنار متخصصين 
فرانسوي انجام وظيفه نمايند كه همگی در كار خود بسيار 

پيشرفته و با ارزش بودند. 
اساتيد فرانسوي به همراه مترجم در سر كلاس حاضر 
مي شدند . ابتدا استاد درس را به زبان فرانسه با تصوير 
مربوط به درس براي سرپرستان كارخانه ها تدريس 
مي كردند وظيفه مترجم ترجمه كلمات بود كه البته با 

دشواري هايي همراه بود. 

عكس شماره -۳
اولين دوره محصلين فارغ التحصيل اصلي هنرستان 

نساجي اصفهان – مهندس سيف اللهی نفر چهارم از 
سمت راست

مسئوليت من سرپرستي كارگاه بود كه همه كارها 
به اسلوب خود رسيده و بعد از شش ماه كه هنرستان 
به صورت آبرومندي در آمده بود قرار شد وزير بازرگاني 
فرانسه براي افتتاح رسمي هنرستان به اصفهان بيايد. 
براي همين جهت كاركنان فني هنرستان لباس رسمي 



    خرداد    ١٣٩١      شمـاره صد و هجدهـم٦      

كار دوخته شد كه در وقت آمدن وزير بازرگاني فرانسه 
آلات  ماشين  كار  دادن  نشان  مسئول  من  و  بپوشند 
انجام شد  بازديد وزير به نحو مطلوبي  به وزير شدم. 
قرار  و  داد  قرار  تقدير  و  تفقد  مورد  را  ما  همگي  كه 
گذاشت هنرجويان رتبه های براي تكميل معلومات به 
دانشگاه ليون فرانسه بورسيه شوند. پس از سه سال 
كار مداوم در هنرستان جلسه اي تشكيل شد كه براي 
اولين بار از ميان كارمندان و مترجمين براي يادگيري 
بيشتر و تكميل معلومات به فرانسه فرستاده شوندكه 
در آن موقع حدود ۱۲ نفر براي اين كار كانديد شدند 
پرسش   ، آزمايش  هاي  برگه  بودم.  من  آخر  نفر  كه 
تهيه  نفر   ۱۲ وسيله  به  مزاج  صحت  گواهي  و  نامه 
فرانسوي هنرستان  مدير  وسيله  به  كه  تكميل شد  و 
نساجي اصفهان به فرانسه فرستاده شد . براي اولين 
بار بين ۱۲ نفر كه ۴ نفر مترجم و بقيه مهندس فيزيك 
و شيمي و برق درس مي دادند بنده قبول شده و به 
در كلاس  نيم  و  دوماه  مدت  كه  شدم  اعزام  فرانسه 
هاي سمعي و بصري زبان فرانسه شركت و سپس به 
دانشگاه نساجي شهر ليون براي فراگيري دروس نساجي 
رفتم. مدير كل اداره صنايع و معادن نسبت به من كه از 
ميان بقيه من بايد اول اعزام شوم رشك برد و به همين 
علت از گرفتن گذرنامه و ويزا براي من جلوگيري نمود اما 
كنسول فرانسه در اصفهان بنام مسيوبانل كه مرا به خوبي 
مي شناخت ، از كارم در هنرستان اطلاع كافي داشت و 
فرد بسيار با كفايت و مدبر بود و مقتدرانه كارها را پيش 
مي برد قدم پيش نهاد و براي من گذرنامه و ويزا صادر 
كرد . به اين ترتيب  در مهر ماه ۱۳۳۹ ساعت ۱۲ شب با 
بدرقه او و مسيو برن كه آن زمان وزير فرانسوي هنرستان 
بود به فرودگاه اصفهان رفتم و با هواپيمائي اير فرانس 

راهی فرانسه شدم. 

عكس شماره  -۴
تصوير سالن و كلاس سمعي و بصري 

مهندس سيف اللهی نفر سوم از جلو  

پس از دوره دو ماه و نيم و استفاده كامل از كلاسهاي 
مربوط به شهر ليون فرانسه به مركز دانشگاهي  نساجي 
نام مسيو  به  نامدار و معتبری  استاد  رفته و تحت نظر 
كاستولن قرار گرفتم كه پس از يك آزمايش در  كلاس 
سوم مدرسه عالي فوق پذيرفته شدم و با بقيه دانشجويان 
كلاس به يادگيري پرداختم.  نكته جالب اين كه كلاس 
ها هم تئوري و هم عملي بود و بوسيله استاد مربوطه 

علاوه بر فن بافندگي محاسبات پارچه و تجزيه پارچه را 
به صورت پيشرفته ياد گرفتم. زمانی که  مسيوكاستولن 
متوجه شد كه معلومات نساجي را قبلاً ياد گرفته ام ، مرا 
بيشتر مورد توجه قرار مي داد و مرتباً مرا همراه خود 
نيازمند  كه  ليون  در  فرانسه  نساجي  كارخانه هاي  به 
مشورت وي بودند؛ می برد و از من نزد مسيو لامور 
تمجيد  و  تعريف  بسيار  عالي-  هنرستان  آن  -رئيس 
از من  روز مسيولامور  دليل يك  به همين  نمود  می 
خواست پس از تمام شدن دوره تحصيلی،  در همان 
آنجا  در  را  ساله  شش  دوره  و  بمانم  عالي  هنرستان 
بگذرانم تا سطح علمی ان افزايش پيدا کند اما  اداره 

متبوع اينجانب در اصفهان با اين امر مخالفت نمود. 

عكس شماره -۵ مسيوكاستولن در حال 
تعمير يك دستگاه بافندگي

يك روز كه مسيو كاستولن براي بازديد از كارخانه سازنده 

ماشين آلات نساجي در شهر بورگوان  به آنجا مي رفت از من 
پرسيد مي خواهي همراه من بيايي؟ گفتم بسيار خوشحال مي 
شوم زيرا در هنرستان اصفهان يك دستگاه بافندگي از اين 
كارخانه وجود دارد كه نتوانسته ايم مشکل آن را با همفکری 
متخصصين فرانسوي رفع كنيم بنابراين  لازم است آن را 
با مسئول اين كارخانه در ميان بگذاريم. لذا همراه ايشان به 
کارخانه مذکور رفتم. پس از ملاقات با معاون كارخانه در 
خواست كردم اجازه دهد۱۵ روز باقيمانده بورسيه ام را در اين 
كارخانه طي نمايم و اطلاعات لازم را به دست آورم كه اين 
درخواست با موافقت آنان روبرو شد و من در آن مدت طريقه 
تعمير آن دستگاه بافندگي را به خوبی آموختم . دوران تحصيل 
در هنرستان عالي نساجي ليون براي من بسيار خاطره انگيز 
بود يكي از خاطرات به ياد ماندنی اينكه مسيوتوما براي 
تعطيلات عيد ژانويه مرا به منزل خود دعوت نمود ،  مرا به 
تمام بستگانش معرفي كرد و چند روز عيد مهمان ايشان بودم.

عكس شماره  -۶ 
منزل مسيوتوما در شهر والانتينه فرانسه 

ماشين  سازنده   - آلزاسين  كارخانه  به  مرا  مسيوتوما 
آلات نساجي هنرستان اصفهان- معرفي نمود و تقاضا 
كرد كه برای مدتی در آن كارخانه كارآموزي نمايم. 
نمودند  استقبال  من  از  كارخانه  آن  به  رفتن  از  پس 
خود  معلومات  تكميل  مشغول  آنجا  در  مدتي  و 
بازديد  ماكوسازي  سالن  از  كارخانه  اين  در  بودم. 
چوب  نگهداري  و  تهيه  درمورد  لازم  تحقيقات  و 
و  رئيس  با  روز  چند  از  آوردم ، پس  عمل  به  ماكو  
اتمام  علت  به  و  كرده  خداحافظي  كارخانه  اعضاء 
دوره بورسيه به ايران بازگشتم. اين روزها ، بهترين 
روزهاي عمر من بودند و به علت بازديد از كارخانه 
هاي متعدد و استفاده كافي از كلاس هاي مدرسه 
براي  بودن  مفيد  براي  را  خود  ليون  نساجي  عالي 
كار در هنرستان نساجي اصفهان آماده نمودم. پس 
اصفهان  نساجي  هنرستان  و  ايران  به  مراجعت  از 
سپس  و  بروگلي  مسيو  مترجم  عنوان  به  ها  مدت 
سال ها به عنوان مدرس در كلاس هاي هنرستان 
تدريس  و  شدم  خود  هاي  آموخته  تدريس  مشغول 
بود  من  عهده  بر  ها  سال  پارچه  تجزيه  و  طراحي 
انجام  را  کار  اين  نيت  خلوص  با  و  جديت  با  كه 
داشتم  قرار  هنرجويان  محبت  مورد  و  دادم  مي 
علت  به   ۱۳۵۱ سال  ماه  اسفند  در  متأسفانه  اما 
بودم  گرفتارآن  سال  سه  كه  قلبي  شديد  ناراحتي 
هنرجويان  اكنون  كشيدم.   كار  از  دست  اجبار  به 
بنده  كار  هركدام  زمان  آن  هاي  التحصيل  فارغ  و 
من  افتخار  مايه  که  راستی  به  و  کردند  دنبال  را 
دوست  خود  فرزندان  مانند  را  آنها  كليه  هستند،  
 . شوم  مي  شادمان  بسيار  ديدارشان  از  و  دارم  مي 
اصفهان  هنرستان  اين  دارم  انتظار  آنها  از  همچنين 
عزيزمان  وطن  هنرستان  والاترين  و  بهترين  كه  را 
براي  كمكي  هيچگونه  از  و  داشته  دوست  است؛  

نکنند. دريغ  آن  بيشتر  پيشرفت 

عكس شماره  -۷
سالن بافندگي مدرسه عالي ليون،  نفر اول 
سمت چپ مهندس سيف اللهی، نفر دوم 

مسيو كاستولن ، محصلين سال سوم و در آخر 
يكي از متخصصين


